عوامل و موانع ملت سازی 


پروفیسور دکتور لعل زاد 


لندن» ۰ مارج ۲۰۲۳ 


در کشور 


جامعه دموکراتیک: نظام مشروع/کار + رهبران مشروع/کارآ 
در یک جامعه دموکراتیک» مهم نیست کی حکومت می‌کند» بلکه چگونه حکومت می‌کند! 
نیروهای محرکه 
* حاکمان/راننداگ ان 
* شهروندان/سرنشینان 


ماهیت نظام (تغیبر ساختار/فانون)۰ وق 
. شخصیت رهبران (تعویض حاکمان)؛ ۰ ۹ اجبت دوارن قدر 
هر دو (تغییر نظام و تعویض 


۳ 


۱ 


۲ (دموترسی) ۳ 


(نهادها + قوانین) 
* ساختار نهادها (سخت‌افزار) 
* بافتار قوانین (نرم‌افزار) 


عناوین 
8 تعریف برخی مفاهیم: هویت. قوم. ملت. دولت. ملت/دولت سازی. دولت/هویت/وحدت ملی 
0 پیشینه واژه های افغان و افغانستان 
8 پیشینه واژه خراسان 
8 روند دولت-ملت سازی در افغانستان (قومی: افغاناپشتواپشتون سازی): پيشینه مرض 


8 راه حل/برونرفت: دولت-ملت سازی عادلانه (دموکراتیک/شهروندی): تداوی مرض 


8 نیازهای عمده شرایط کنونی 


تذکر کوتاه در مورد محتوای مطالب 
#۷ هر آنچه گفته می شود بر بنیاد «اسناد و منابع تاریخی» است. نه «تحلیل» ها! 
* تمام اسناد و منابع «دست اول و معتبر» اند. نه «نقل قول» هاا! 


* اگر اسنادی مانده باشد و یا در جایی اشتباه شده باشد. با ذکر اسناد پذیرفته می شود! 


هویت: ویژگی‌های که یک فرد (یا گروهی از افراد) خود را با آن‌ها معرفی می کند یا متمایز می سازد (هویت می تواند اصلی» جعلی؛ طبیعیء 
کسبی. انتخابی» تحمیلی و يا ملی» قومی» زبانی» مذهبی» جنسیتی» مسلکی و غیر ه باشد). 


قوم: یک مقوله «زبانی-فرهنگی» است که در اثر «کوچندگی/انزوا»» «اجبار/تحمیل» وغیره عوامل در درازنای سده‌ها بوجود می آید! 


ملت: یک مقوله «حقوقی-سیاسی» است که در دو-سه سده اخیر (یا دوره سر مایه داری) بو جود آمده و توسط «دولت» ها ساخته می‌شود: 

* در «دولتهای دیکتاتوری» بر بنیاد زورء تحمیل (هویت. زبان و فرهنگ) و «رعیت/تبعه سازی» (ملت‌سازی تحمیلی و ناپایدار)! 

* در «دولتهای دموکراتیک» بر بنیاد ارزش‌های انسانی/دموکراتیک. اتحاد داوطلبانه و «شهروندسازی» (ملت‌سازی داوطلبانه و پایدار)! 
نگرش ۱. برخی «واحدهای قومی-سیاسی» وجود دارد که با نمایش برخی شاخص‌های «احساس ملی» (آگاهی تاریخی/قومی و حرکت قومی/سیاسی) در 


صدد ایجاد دولت‌های خودی اند و دولت‌های حاکم را در اثر مبارزه/مقاومت. وادار به عقب‌نشینی» سازش و واگذاری تا ات (فدر الی) کر ده‌اند که 
موافق اصل «رحق ملل در نعیین سرنوشت خویش» و مخالف اصل «تمامیت ارضی» کشور هاست (قدر الیزم مقدمه‌ی جدایی/نجزیه است )| 


نگرش ۲. مفاهیمی مانند «قوم پشتون». «ملت افغان» پدیده‌های غیرطبیعی اند که در ۱۰۰ سال اخیر یا تقسیم سایر اقوام به دهها گروه کوچک قومی 
(حتی در دوره کرزی/احمدزی)» به منظور سیأاسی توسط «دولت» ساخته شده اندا 


اول - دولت های کلاسیک: با گذار از ملوک الطوایفی به امپراتوری/شاهنشاهی ها بوجود آمدند: 
* «نهادهای محدود» سیاسی برای «تنظیم امور» (راننده/گرداننده چرخ جامعه)؛ 
* «قلمرو»‌های اکثرا با نام خانوادگی حاکمان و ملکیت خدا (با ساختار «غیرمتمرکز»)؛ 
* «مردم» یا «رعیت/تبعه» ( «باجگزار»» «خطبه خوان» و «سکه چلان»)؛ 


* «سرحدات» طبیعی (مانند کوههاء دریاها و دشت‌ها یا مناطق بی صاحب یا حایل)» بدون مرز مشخص؛ 


* «حاکمیت فرد» معمولا «دو لب زمامدار» با تحمیل خواست‌ها/تمایلات حاکمان از طریق زور و فرمان)؛ 


* سده ۱۷ : ایجاد مفهوم «دولت های مسنقل» در ارویا: 
* پیمان وستفالی شناسایی/حق تساوی دولت‌ها یا آغاز سیستم مدرن بین المللی (۱۶۳۸)؛ مرزهای ملی به عنوان واحد سیاسی! 


7 عدم تعرض/مداخله در امور «دولت های مستقفل» (حاکمیت ۳ سرزمین و مردم: حایی نس از ۳۰ واحد سیاسی از 
امپراتوری مقدس روم) و آغاز تهاجم اروپاییان به قاره‌های دیگر (آغاز استعمار با «حس برتری و اسارت»)؛ همگون سازی! 


* سده ۱۸ «انقلاب صنعتی انگلیس» ۰۱ ۷۶ 18 «استقلال امریکا» (۱۷۲۶) و «انقلاب کبیر فرانسه» (۷۸۹ ۱( باعت ایجاد «اندیشه» 
های «دولت - ملت» با «دولت ملی» : دولت‌های مستقل دارای «شهروندان برابرحفوق» . 


* سده :۱٩‏ ظهور «جنبش‌های ملی (آزادی‌بخش) با «حس انتفام و خصومت» و ایجاد «دولت_ملت با دولت ملی» يا «کشور»های که 
«رملت/شهر وندان» [ از («احساس ملی» (هماهنگی در اک سیاسی» اجتماعی» اقتصادی و فر هنگی) برخور دار اندا 


* سده ۲۰: پذیرش اصل «حق تعیین سرنوشت ملل» پس از «جنگ اول جهانی»: 


* ایجاد «دولث‌های کوک قومی-سیاسی منجانس‌نر» پس از «جنگ دوم جهانی» که با مفهوم «دولت_ملت» هماهنگی 
بیشتر دارد (اعلامیه جهانی حقوق بشر. .)۱٩۴۸‏ 


دوم - دولت‌های ملی: 
* برخاسته از اراده آزاد «رشهر وندان» (افر اد برابرحفوق) در یک «انتخابات دموکراتیک»؛ 
* «سرزمین» دارای «نام» معین و ملکیت دولت» «مرز» های مشخص (بر روی زمین/نقشه)» گذرنامه و ویزه؛ 
* «قوانین عادلانه» (حاکمان پاسخگو ساختار نامتمرکز و شهروندان برابرحقوق)؛ 


* ملت سازی /شهروندسازی! 


* حاکمیت قانون! 


ِ شهروندساز ی (پروسه دوامدار): 


* تصویب/تطبیق قوانین عادلانه (حقوق شهروندی یا لغو هرگونه امتیاز و تبعیض بر بنیاد قوم» زبان» مذهب و غیره)؛ 
* ایجاد زمینه‌های مساوی رشد/توسعه برای تمام شهروندان (افراد برابرحقوق) بر بنیاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ؛ 


* تبدیل اقوام و قبایل به شهروندان (افراد برابرحقوق یک کشورء صرفنظر از وابستگی های قومیء زبانی و مذهبی آن‌ها و 
رای ری ات ری سر اد ی 
* هویت‌سازی (هویت/احساس ملی): 


مجموعه «نمادهای مشترک» کشوری که مورد «پذیرش» همه شهروندان کشور و نمایانگر هویت واقعی آن‌ها باشد (تاریخ زبان» 
پول» سرود» پر چم تدکر ه» اسطوره و غیر ه)» نه نمادهای بی «قوم» خاص و «تحمیل» آن بالای دیهران! 


> اعتمادسازی (وحدت ملی) : 


«اتحاد داوطلبانه» «رشهر وندان» (افر اد بر ابرحفوق) در زیر یک «حاکمیت/دولت ملی» (که محصول انتخایات آزاد شهر وندان است)» 
نه شعارهای دروغین و لفاظی‌های رنگین در زیر یک حاکمیت تکقومی! 


دولت توسط «شیادان/عوامگرایان» پا «شهروندان/عدالتخواهان» ساخته می‌شوده۰ 


* شیوه‌های دیکتاتوری/کلاسیک: توسط شیادان/عوامگرایان بر بنیاد «زور/تقلب» و «نیاز حاکمان»؛ 


* شیوه‌های دموکراتیک/مدرن: توسط شهروندان/عدالتخواهان بر بنیاد «عدالت» و «نیاز شهروندان»؛ 


معیار ارزیابی نظام‌ها: اکونومیست (دموکراسی. نیمه دموکراسی. نیمه دیکتاتوری. دیکتاتوری) 


۶ .۰ 1۳6 
از ۳00۵0۳0۱11 


معیارهای ارزیابی 
* انتخابات/کثرتگرابی 
* کارکرد حکومت 
* مشارکت سیاسی 
* فرهنگ سیاسی 
* آزادی های مدنی 


۱ ۱ واه شوت 68 ۴ ۱۵۵ ۱۳۵۵ ۵۵۳۳۵۵۲۵۵۷ ۱۴۲۴ ۱8۸۵۱۱۱۵6۱6۵ ۴6۵۳۵۲۱۲۱۵۲ ۲۳۵ 
واوانممم ۱۱۵۲۵ فوااصنامی اه فواصنامی فتاه یاس دای سوب ۰۱ ۳۱۳۳۳1۵ ۰۱33939۷0( اانا۴ 
لیات ۲۵۱۳۳8۵8۵ مما 06۳۳۵۵۲۵‏ 06۳۳0۵6۲۵618 
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* واژه «افغان» پیشینه حدود ۱۰۰۰ ساله (به اساس حدودالعالم) دارد؛ 
نز واژه «افغانستان» در کو ههای سلیمان پيشینه حدود ۷۰۰ ساله (به اساس تاریخنامه هرات) دارد ؛ 


* نام های «نخستین قبایل افغانی» پيشینه حدود ۰ سلله (به اساس آثار دوره امیرتیمور) دارد؛ 


* «نام های قبایل امروزی افغان» پیشینه حدود ۵۰۰ ساله (به اساس بابرنامه) دارد؛ 


* «ادبیات افغانی» و واژه «پتان» پيشینه حدود ۴۵۰ ساله (به اساس خیرالبیان و اسرارالافاغنه) دارد؛ 


* واژه های «پشتو/اپشتون» پیشینه حدود ۴۰۰ ساله (به اساس مخزن الاسلام) دارد؛ 


* واژه «افغاتستان» به عنوان نام کشور ما پیشینه حدود ۰ سلله (از اعلان استقلال در ۱٩۹۱۹‏ و معاهده با برتانیه) دارد؛ 


* قبایل مختلف «افغان اپشتون» منشای قومی گوناگون (هندی بهودی قبطی. هونی» ترکی» مغولی» ارمنی» تاجیکی وغیره) دارند. 


8 امپراتوری‌ها و شاهنشاهی‌ها در سرزمین‌های ما (ایران/خراسان): 


ماد ها» هخامنشیان» سلوکیان» اشکانیان» ساسانیان» کوشانیان» هفتالیان» عربان» طاهریان» صفاریان سامانیان» غزنویان» 
خوارزم شاهیان. غوریان» مغولان تیموریان. صفویان. مغولان. غلجیان. ابدالیان؛ 


8 حکومت‌های «قوی مرکزی». اما بدون «ساختار متمرکز»: 


هر ایالت/منطقه از «استقلال داخلی» سنتی برخوردار بود و هویت. زبان» فرهنگ و دین قوم/قبیله حاکم (به استثنای دوره 
سلطه اعراب) بالای دیگران «تحمیل» نمی شد! 


اول - پيشینه واژه افغان و گسترش آن‌ها 


تمام منابع و آثار موجود در مورد واژه/نام «افغان» را می توان به ۸ هشت دوره تقسیم کرد: 


دوره اول - شامل منابع دوره سامانیان» غزنویان» غوریان و آل کرت در سده های ۱۰ الی ۱۴ است 
که در آنها از «افغان» ها بصورت عام یاد شده (واژه «افغان» بار نخست در حدود العالم ۲ دکر 
شده) که در گستره «کوه های سلیمان» یا «افغانستان» آن روزگار زندگی داشتند و (به قول البیرونی) 
از نژاد هندوان اند. در اين آثار از سرکوب و مطیع سازی آنها توسط غزنویان» غوریان و آل کرت 
هرات در کوه های سلیمان (واقع در پاکستان امروزی) یاد شده است. 


دوره دوم - شامل منابع دوره آل مظفر در سده های ۱۴ و ۱۵ است که در آنها از «افغان های معول» 
در کرمان ایران و شورش آنها به مقابل آل مظفر در سده ۱۴ یاد شده تا اینکه داستان آنها با سقوط آل 
مظفر توسط امیرتیمور به پایان رسیده است (از مناسبات این «افغان های مغول» با «افغان های کوه 
های سلیمان» چیزی نمی دانیم). 


دوره سوم - شامل منابع دوره امیرتیمور گورکانی در سده ۱۵ است که در آن ها برای بار اول نام چند 
قبیله افغانی (ورکونی» پرنبانی» کرکس و کلاتیان) در کوه های سلیمان و سرکوب آنها توسط امیرتیمور و 
هم اسکان ۳۰۰ کس از قشون. سه اغلان جوجی نژاد و ۴۰۰ خانواده اوزبک در آن کوه ها ذکر شده 
است (از سرنوشت این قبایل افغانی و ناقلین مغول/اوزبک چیزی نمی دانیم). 


دوره چهارم - شامل منابع دوره بابر در سده ۱۶ است که در آن ها برای بار نخست از قبایل امروزی 
افغان (غلجی بنگش, خوگیانی» توری» مهمند» دلزاک» یوسف زی. محمدزی افریدی» وزیری وغیره) و 
سرکوب آن ها در کوه های سلیمان و وادی کابل-پشاور توسط بابر یاد شده و نام زبان آن ها «افغانی» 
گفته شده است. 


دوره پنجم - شامل منابع دوره مغولان هند در سده های ۱۶ الی ۱۸ و نشان دهنده ایجاد نخستین ادبیات 
زبان «افغانیاپشتو» و تاریخ سازی برای منشای افغان ها و قبایل مختلف آن ها (اسراییلی» قبطی» عربی 
و غیره) است. 


دوره ششم - شامل منابع دوره به قدرت رسیدن غلجی ها در قندهار/اصفهان (به ویژه سقوط صفویان در 
۲ و ابدالی ها در قندهار/کابل (پس از قتل نادر افشار در ۷ در سده ۸ است. 


دور ه هفتم - شامل منابع دوره زوال ابدالی ها ایجاد ملوک الطوایفی آغاز بازی بزرگ در بین برتانیه و 
روسیه (لشکرکشی برتانیه به کابل در ۹ و ۱۸۷۹۰) و ایجاد «منطقه/دولت حایل» در میان هند 
برنانوی و روسیه تزاری در سده ۱٩‏ است. 


دوره هشتم - شامل منابع دوره ایجاد کشور افغانستان در اواخر سده ۱۹ [«مرزبندی» کشور در زمان 
عبدالرحمن (۱۸۸۰ - ۱۹۰۱)] و اوایل سده ۲۰ [«اعلان استقلال» توسط امان الّه (۱۹۱۹ - ۱۹۲۹)] 


‌‌ 


است. 


برای نخستین بار با نشر مقاله محمود طرزی زير نام «زبان افغانی اجداد زبان ها و قوم افغان اجداد اقوام 
آریایی» در «سراج الاخبار» ۱۹۱۳ (زمان امیرحبیب الّه)» تخم برتری «قومی-زبانی افغانلپشتون» 
کاشته می شود و پروسه «افغان-سازی. پشتون-سازی و پشتو-سازی» ادامه می یابد. 


دوم - پيشینه وازه افغانستان و کسترش ان 
تمام منابع و آثار در مورد واژه/نام «افغانستان» را می توان به ۳ دوره تقسیم کرد: 
دوره اول - افغانستان یعنی نواحی کوههای سلیمان در پاکستان امروزی (از ۱۳۲۱ تا ۱۸۱۵) 


واژه افغانستان بار نخست در تاریخنامه هرات (۲۱ ۱۳) شامل گستره کوههای سلیمان است؛ مرکز آن 
مستونگ (شهری در جنوب کویته/پاکستان امروزی) و ملک های آنها «رگرد» هاست. ‏ ملک شمس الدین کرت 
مطابق فرمان منکوخان در سال های ۱۲۵۰ از هرات (پایتخت آل کرت) ی ۱ 

به ولایت افغانستان (مستونگ و قلعه های مستحکم آنها در کوه های 
سلیمان تا رود سند) لشکر کشیده و افغانستان تا رود سند را تابع قلمرو 
آل کرت هرات می سازد. 


نام/واژه «افغانستان» پس از تاریخنامه هرات (۱۳۲۱). در تاریخ های 


زیادی (ت اوایل سده نزدهم) با همان مفهوم سایق بعی گستره «گوههای 
سلیمان» ذکر شده که شامل کابل» غزنی و قند هار نیست . 


دوره دوم - افغانستان یعنی جنوب هندوکش (کابل و قندهار) 
از ۱۸۱۵ تا ۱۹۱۹ (در منابع انگلیسی) 


واژه افغانستان بار نخست در ۱۷۹۸ در سفرنامه «جورح فاستر» 
و «بدون ذکر حدود» آن وارد ادبیات کمپنی هند برتانوی می شود. 


امپراتوری درانی در اوایل سده ٩‏ فرو می پاشد؛ 


انگلیس ها با تشویش از پیشروی فرانسه (از طریق پارس) هینتی زیر ریاست «الفنستون» در ۱۸۰۸ به 
دربار شجاع الملک به پشاور می فرستند تا با او معاهده همکاری امصا کند . 


* امضای معاهده با شجاع الملک به نام «شاه کابل» در پشاور در ۱۸۰۹؛ 


نشر اثر مشهور الفنستون بنام «گزارش سلطنت کابل» در ۵ ۱ ۱۸ ۰ 
افغان ها نام عمومی برای کشورشان ندارند» نامی که توسط ساکنانش بر تمام کشور 
اطلاق می شود. خراسان است. اما من نام «افغانستان» را که برای آنها ناآشنا نیست. 
بر این محدوده می گذارم: محدوده ای از شمال به هندوکش. از شرق به رود سند تا 
مسکن بلوچان و سیوستان! 


با پیشروی روسیه از شمال. بازی بزرگ در بین برتانیه‌اروسیه آغاز می‌شود و ناریخ منطقه را رقم می‌زند: 
برتانیه دو بار به کابل لشکر می‌کشد (در ۱۸۳۹ با نصب شجاع الملک و دوست محمد در ۱۸۴۳۲ و در ۱۸۷۹ با 
نصب یعقوب خان و عبدالرحمن خان در ۱۸۸۰) تا از نفوذ روسیه جلوگیری نموده و یک منطقه/دولت حایل با 
روسیه ایجاد کند (واژه افغانستان در جریان این سده به مفهوم «جنوب هندوکش يا کابل و قندهار» وارد آثار دانشمندان اروپایی می 
شود: نقشه ها (در «کشور کابل»!. مقالات/کتابها و معاهدات): 


* معاهده با کامران به نام «شاه هرات» در ۱۸۳۹؛ 


* معاهده با دوست محمد یه نام «والی/حاکم کابل و 
مناطق افغانستان که در اخنیار او است» در ۱۸۵۷؛ 


۱۸۵۷ 


* معاهده با یعقوب خان به نام «امیر افغانستان و متعلقات آن» در ۱۸۷۹٩‏ 


* معاهده با عبدالرحمن خان به نام «امپر افغانستان و متعلقات آن» در ۱۸۹۳ (مرز دیورند)؛ 
* معاهده با حبیب اللّه خان به نام «شاه افغانستان و متعلقات آن» در ۶۱۰۵ 


امیرحبیب له حتی در «سراج التواریخ» خودش ٩۱۳(‏ ۱( به نام «رپادشاه افغانستان و ترکستان متعلقه آن» نامیده شده است. 


دوره سوم - افغانستان یعنی نام عمومی کشور پس از اعلان استقلال (از ۱۹۱٩‏ تا کنون) 


* معاهده صلح (و استقلال) راولپندی با نماینده امان اه به نام «رحکومت افغانستان» در ۱ 


* ایجاد نهاد های دولتی (قوای اجراییه» قضاییه و مقننه)» تقسیمات اداری کشور قوانین (نظامنامه ها) و.. 


به این ترتیب» پسوند های «متعلقات - 5ع0606006۳6» و «ترکستان» از آن حذف شده و واژه «افغانستان» نام عمومی کشور 
شده است! 


وقتی که نام افغانستان به مفهوم جنوب هندوکش (کابل و قندهار) در منابع انگلیسی یاد می‌شد. 
این سرزمین‌ها در منابع داخلی و توسط مردم آن با کدام نام‌ها نامیده می‌شدند؟ 


برای پاسخ به این سوال باید «پيشینه واژه خراسان» را مطالعه کنیم! 


دوره پیش از اسلام 


واژه خراسان بار اول در اواخر سده پنجم (حوالی ۵۰۰ ) به عنوان بزرگ ترین هوزه (کوست) به مناطق 
شمال شرق قلمروی «اپرانشهر» ساسانیان (سمرفند سعد» خوارزم. بلخ مرو. هرات. توس نیشاپور. 
گرگان و...) و «نیمروز» به مناطق جنوبی آن (کابل» بست. فراه» زابلستان. زرنگ» کرمان و...) در اثر 
مشهور «شهرسنان های ایرانشهر» استفاده شده است. 


* همچنان گفته میشود که شاهان یفتلی (420 - 567 م) نیز در همین سده» خود را "خراسان خوتای" خوانده 
اند و این لقب را در مسکوکات خود بکار برده اند 


دوره پس از اسلام 
منابع عربی (سده های 3 و 4 ق): 


* تقسیم جهان دربین 3 پسر فریدون: شرق (ترک و چین) به تور» غرب (روم و مصر) به سلم و میانه (ایران» ایرانشهر) به اير ج. 


* تقسیم ایران به 4 سپهبد: شرق (خراسان)۰ غرب (خربران)» شمال (آذربایجان) و جنوب (نیمروز). تمام اين ولایات یک 
مملکت بود» یک پادشاه و یک زبان داشت (با لهجه های متفاوت)؛ چون پهلوی» دری» اذری و دیکر زبانهای پارسی. پاینخت 
شان در بلخ قرار داشت و بعد به مداين عراق انتقال گردید. 


* تقسیم خراسان به 4 مرزبان: مروشاهجان. بلخ و طخارستان. هرات و سجستان. ماورالنهر (بلخ پایتخت و وسط خراسان 
پنداشنه میشود که تا فر غانه» خوارزم» ریاتهران )۰ کرمان» سیستان» کندهار» ملتان» کابل و کشمیر 30 منزل فاصله دارد). 


* تقسیم خراسان به 4 شهر (اصطخری ابن حوقل و مقدسی: 375-345 ق): 
مرو. بلخ» هرات و نیشاپور (جدا ساختن قسمی ماورالنور» خوارزم و سجستان 
از محدودة خراسان). 
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قلمرو خراسان (پس از سده دهم) با چهار شهر مشهور شناخته می‌شود (که از تهران تا بدخشان و از رود سند تا 
آسیای میانه گسترش دارد): بلخ» هرات. مرو و نیشاپور. 
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منابع پارسی. 


رودکی سمرقندی ۰ در مورد سامانیان 
نه کس بدند ز آل سامان دایم به امارت خراسان مشهور 
اسماعیل است و احمدی و نصری دو نوح و دو عبدالملک و دو منصور 


عنصری بلخی ۰ در مورد محمود غزنوی 


خورشید خراسان و خدیو زابل ارنخشب و کش بهار گردد کابل 
ناصر خسرو بلخی ۱۰۶۰ 
سلام کن ز من ای باد» مر خراسان را مر اهل فضل و خرد راء نه عام و نادان را 
خاک خراسان چو بود جای ادب معدن دیوان ناکس اکنون شد 
گرچه مرا اصل خراسانی است از پس پیری و مهی و سری 
مولوی ۱۲۷۳ (مفولان) ۱ 
از خراسانم کشیدی تا بر یونانیان تا درامیزم بدیشان تا کنم خوش مذهبی 
جامی ۱۴۸۵ (تیموریان) 
هر جا که رفت زورق حافظ به بحر شعر جامی سفینه تو ز دنباله می رود 
نظم تو می رود ز خراسان به شاه فارس گر شعر او از فارس به بنگاله می رود 


امیرعلی شیر نوایی ۱۴۹۰ (تیموریان) 
در خراسان نتوان گفت کس خرم نیست کس در روی زمین یافت نشود خرم کو 


بابرنامه ۱۵۳۰ : هندوستانی غیرهندوستانی را خراسانی می گوید. آن چنان که عرب» غیرعرب را عجم می نامد! 


احمدشاه درانی در «بنای شهر جدید قندهار - ۰46۱۷۴۷ 
دمی که شاه شهامت مدار احمدشاه 
جمال ملک خر اسان شد این تازه بنا 


در مهر و سکه احمدشاه درانی: مژده که شد پادشاه مير جهان پهلوان 


تیمورشاه در «تاج گذاری - ۷۲(« 
کابل امروز به آیین کیان جشن گرفت 


شاه شجاع در تاریخ رواقعات - 6۱۸۳۵ خود؛ 
از احمدشاه تا شاه شجاع در «تاریخ احمد - ۱۸۵۰»؛ 
شاه شجاع و امیر دوست محمد در تاریخ «نوای معارک - ۵ 6۱:۸۵؛ 


امیر محمد افضل در «مهر - 6۱۸۶۶ خود 
دو فوج مشرق و مغرب ز هم مفصل شد 


باستواری همت بنای شهر نهاد 
ز حادثات زمانش خدا نگه دارد 


احمد گیتی ستان» وارث تخت کیان 


که نهد تاج بسر شاه خراسان امروز 


را ۱ 


اعظم خان در «گلشن امارت - ۱۸۷۰» (در مورد مرگ اعظم خان در بسطام)» 


یارب بحق شاه خراسان امیر آن 


فغفر له بفضلک پا منشق القبور 


امیر شیر علی در تاریخ ر«گلشن امارت - ۰ و «سنگنبشته آرامگاه پسر خود - ۴ شاهان. امرا و حاکمان 
«خراسان» نامیده شده اند! 


و رک رای تال سای مار ۱ 

را را را ی والدش امپرشپرعلی مسند نشین تاجدار 

حکم کرد در شهر کابل» غزنین و هم ملک هرات نیز جلال اباد و ترکستان و کرم و بلخ و قندهار 
جد امجد امیردوست محمد وصف شان بی حد بود باج از قیصر گرفتی آن امیر هوشیار 
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بیلیو در دو اثر خود در ۱۸۸۰ و ۱۸۹۱ می گوید: 
مردمان این سرزمین. کشور خود را «خراسان» گویند. اما خارجی ها آن را «اففتستان» نامیده اندا 


پس از اعلان استقلال افغانستان توسط امان ال (در ۱۹ ٩‏ ۱( بسه ند های «متعلفات» و «ترکسنان» حذف شده 
و واژه «افغانستان» نام عمومی کشور گردید! 


جغرافیای افغانستان در زمان عبدالرحمن (۱۹۰۱-۱۸۸۰) مرزبندی شد: 
عبدالرحمن پدر دولت سازی («متمرکزسازی») در افغانستان است! 
استقلال افغانستان در زمان امان الّه (۱۹۲۹-۱۹۱۹) اعلان شد: 


امان اللّه مادر ملت سازی («افغان‌سازی») در افغانستان است! 


قوم من ! ای توده وال نژاد وی نیاکان غیورت مردو راد 


باتو دارم گفتگوی محرمی تا ز اسرار حیات اگاه شوی 


بشنوای پشتون باصدق وصفا حافظ کهسار و قلب اسیا 


گرشدگین خواهی و ازادگی 


یا چو اسلاف غیورت زندگی 
اولا پشتو لسانت زنده ساز هم بر آين شالوده کاخت برفراژ 
قصر ملت را بر آن تعمیرکن 

( عبدالحی حبیبی مدیر طلوع افغان . میزان سال ۱۳۱۷ ش ا) 


تاتوانی تکیه بر شمشیر کن 


* فاشیزم اندیشه «برتری خواهی» با «تفوق طلبی» بر بنیاد نژاد/قوم. زبان/فرهنگ. دین/مذهب وغیره است! 
* فاشیزم می تواند دولتی» سازمانی» گروهی یا فردی باشد؛ 


* انديشه های فاشیستی در سطح افراد و گروهها؛ حتی در پیشرفته ترین کشورها وجود دارد (که زیاد مهم 
نیست!)۰ اما ارتقای اين اندیشه ها در سطح «احزاب سباسی» و به ویژه «قدرت/اقتدار دولتی» منجر به فاجعه 
اجتماعی برای جامعهابشریت می شود! 


* فاشیزم هتلری. فاشیزم دولتی بود که (با زبان و فرهنگ پیشرفته و دانش و فناوری علمی) خواهان برتری 
نژادی خود (آریایی) و الحاق سرزمین های دیگران بود؛ اما در پی تحمیل هویت خود و مخالف علم و دانش و 
زبان و فرهنک دیکران نبود. 


+ فاشیزم افغانی» فاشیزم دولتی است که (با زبان و فرهنگ عقب مانده و «مظلومیت نمایی»: شکوه از 
حاکمیت زبان و فرهنگ پارسی) برعلاوه برتری خواهی قومی-زبانی خود (افغاناپشتون) و الحاق سرزمین های 
دیگران» در پی تحمیل «هویت فبیلوی» خود (نابودی زبان و فرهنگ دیکران) و مخالف علم/دانش و 
فرهنگ/تمدن بشری بوده و جامعه|کشور را به قرون وسطا سوق می دهدا! 


روند ملت سازی در کشور: ۱. افغان‌سازی 


#۶ 
( ممحث زیان ) 


اس ۱ 


دور ه امیرحبیب له (۱ 8 ۹ )۰ محمود طرزی در سراج الاخبار وی 3 
«زبان افغانی اجداد زبان ها و قوم افغان اجداد اقوام آریایی است» (ترکهای جواناپانترکیزم؛ 
«ترکیه تنها از آن ترکان است»)! 


ن افغای احداد رباماست و 


۵ 0 89 
رز بای ها ِ وافغام‌ای ان 


دوره امیرامان الّه (۱۹۱۹ - :)۱٩۹۲۹‏ «نظامنامه ناقلین به سمت قطغن». تبدیل پول 
از «روپیه کابلی» به «افغانی» و نوشتن نخستین «تاریخ/تاریخچه افغانستان»! 


۹ 4 ۸ 
هسای و <سی! 


ب‌ 


نان 


(براس بان ) 


۱ 


۱ داماد قضانتان ۱ 


۸ این م۱۳ 
دنم < عترس ع 


* افغان ها تا دوره امیرامان اللّه ورد .ی» خود را « » خود می دانستند و 
دص تب وی ۵) مانند درا 


* پند نامه امیرعبدالرحمن (۱۹۰۰)؛ نسب ثبیلوی < هویت قومی دا یاه ونیا وت ۳۹۳ 
* تذکره/شناسنامه امیرامان الّه )۱٩۲۱(‏ و دیگران؛ مس 
* منار علم و جهل دهمزنگ/کابل (شهدای جنگ استقلال» ۱۹۲۵)؛ ینازرا هات رده نموم موملیا 


* به گمان غالب» نام «افغان» توسط پارسیان بر آنها گذاشته شده و اصطلاح قوم «افغان» یا «پشتون» 
در بین آنها معمول نبوده است (چنانچه در هند نیز به نام 9 نامیده شده اند)! 


دبرن‌رار و بوک ۷ نیرخا 


دوره امپرحبیب اه کلکانی :)۱٩۲۹(‏ 


۰ ۳ 
دوره نادرشاه ی ‌-«ِ۹۳ ۱(: ایجاد «انجمن ادبی کابل» و رسالات غبار «افغانستان و نگاهی به تاریخ آن» در ۱٩۳۱‏ و 
«تاریخچه مختصر افغانستان» در ۱۹۳۲: افغان نامیدن سامانیان» غزنویان و... پیشینه تاریخی چندهزار ساله برای «کشور افغانستان»! 


۵ میم 


۲ تاریخ سازی برای 


۷ 
نذارش حناب مر نغلام مان غیار 


عضو این ادن کاب 
۳ ۶ ۱ ۸ +یا 


5 پشتوا/یشنون‌ساز ی دوره ظاهرشاه ۱٩۳۳(‏ - ۱۹۷۳): (صدارت هاشم خان ۱۹۲۹ - ۱۹۴۶) 


سواد فرمان دات شأهاه 


افغان و افغانستان 


۹ ۰ ۰ ۹ وی «چ»عمج» ۰۱۰۱ نشان عم حترم سردار شاه ول خان غازی وکیل صدراعظم ! > 
فرمان تعمیم «زیان افعانی » در ۱٩۳۶‏ توسط ظاهرشاه؛ للم است مسق زان در وحدت ملیه وحفظ آداب وشمییث ملت اثوات 
معتنابپی داشته وتوجه باین موضوع ازجلً ضرور یات حیا يك علکت بشمار میرود . 
چون در علکت عن بوما ازطرفی زبان فارسی مورد احتیاج بوده و از جانب 
دیکر بعلت اینکه قسمت بزرگت ملت ماه‌لسان افنانی متکلم ومامور ین علی‌الا کشر 


لد مج مه ‌ ۰ 8 
ایجاد («ریسنو تولنه» در ۱٩۳۷‏ برای «یشتوسازی »؛ بسن فا وم بیع دی تون الا را مایخ بِ ۲ 
4 قبصه وتسپیل معاملات ری واداری اراده فرموده ام همچتانکه زبان فارسی ۰ #۰ ۱ و ای 
در داخل اقغانستان زبان تدریس وکتات است در رویج واحدای لسان اففا فی ۰ ۹ ۰ 9 جد مت 1 
۹ هل هم -می بعمل ۲آمده از همه اول مامور ین دولت این زبان ملی را با موز ند و 3 الا لته امن مرس ام ِا 
ایجاد «انجمن تاریخ» در ۳۲ ۴ ۹ ۱ برای «تاریخ سازی ِ: آنرا در محاوره وکتابت شامل کنند . شما. بوزارات ونائب امکومگی ها بش 1 2 1 ۳ نوت 
۳ ۴ وحکام اعلی وقو ماندانیت های عسکری و"مام دوا بر رسعی اص بدهید کهمامودین | و 0 اف >:* ۵ ر ای یساس تیانع سا | ی دنل 
کشوری ولثکری م‌بوط خود را مکلف نا بند که تا مدت نغعال لباق ۱ ۱ ووا 
اقتانی را آموخته در ماوره وکتابت مورد استفاده فرار هند ۷ خدا چهواهه | ۱ 2 ‌ ‌ , 
عموم مامورین اقفانستان بز بان افقا نی هم کلم و کتابت توانسته در امور ۰ تک 09۲ معار رو 
ملکتی تسپیل وبرای آنها,ور عیا از ین جهت تکلبفی عاید نباشد , > ا تم ۷۷ اتمه ۰ وچ و 
| نامه کل عقرب ۱۳۱۵ (۱۹۳۶) ] ( حل امضای اعلیحضرت همایونی) ففخم ۴ .۰ 8 مات اضرت بت من شاه مرو رت 
۲ (۱ دج سوارا عل ام نار وی‌ضان تماقا 


* افغان - سازی اقوام (تاجیک. هزاره. اوزبیک وغیره)؛ سس رو ۳ 
هتلر : «نزاد اریایی» ار ح ۴ 

له ما هه - ۰ ۳ ۱ ۳ ۲ ی ۴ ظوری‌گین‌حایف: 
پشتون - سازی قبایل پشتو زبان (اکثریت سازی افغان لپشتون ها)؛ ۱ 


ست لژ مل 11 

۰ 
ام میات جع این اب ااراره طلی نا ن رات 
ء رشان ۶۱ بل اداره و ۱ مت هو | عم 


مه ج هه ۰ ۵ ۳ ۳ ۳ س‌ 
پشتو - سازی زبان کشور (پول. شناسنامه کدرنامه» سرود. بیرق تبدیل نام های محلات و حذف زبان پارسی)! 
۲3 ۳1 0 


* اختراع «تذکرة الاولیاء سلیمان ماکو» در ۱۹۴۰ و 


«پته خزانه محمد هوتک» در ۱۹۴۴ توسط حبیبی 


(در مقابله با پیشینه زبان پارسی و اعتراف در ۱۹۵۱ در پاکستان)؛ 


* به رسمیت نشناختن پاکستان و مرز دیورند (۴۷ ٩‏ ۱ 
* «لغو معاهدات پیشین» در جرگه ۱۹۴۹ و 

‌ «رادعای ارصی بر نیم خاک پاکسنان»؛ 

* تبدیل «پارسی» به «دری» (در قانو ن اساسی ۶۴ ۱۹ 
‌ «هر کس از افغانستان است» افغان است» ؛ 

* اختراع «مصطلحات ملی» : 
(پوهنتون/دانشگاه؛ پوهنزی/دانشکده؛ 
دانشجو پمحصل» دادگاه لمحکمه» 


شهرداری/شاروالی و... 
عدم کاربرد «واژه های ایرانی»)! 


دوره داود (۱۹۷۳ - ۹۷۸ ۱): تداوم... 


يف نما" وه اسان ! تشد وتان واگ ره دون شید مر 
شوم مالیا ون ره ات وورفاث | خومبندیآپ‌یزش دربب تافو وازناگ ۳ ماک 
تن امه سوا رگ نس سای 0 لام ی تفای و 
غیات‌یرا مکش زد تکرح نی روما مرت( تم مکی از شمه / ,بت یش تآواری ی ای چم جول نب 
مساق تم شوت ات ,وت دلگ وی با : ۱ 


وی نیاکان غیورت مردو راد 
حبات اگاه شوی 


قوم من ! ای توده وال نژاد 
باتو دارم گفتگوی 
بشنوای پشتون باصدق وصفا 
گربزرگی خواهی و ازادگی 
اولا ی لسانت زنده ساز 
تاتوانی انی تکیه بر شمشیر کن 
) ی حبیبی مدیر طلوع القان ؛ مبدان سال ۷۲۳۱۷ ش ) 


3 را فا 


0 نی س 


و۳۳ اناد 


تا ز اسرار 


حافظ کهسار و قلب اسیا 


اما وه 3 


هم بر اين شالوده کاخت برفراژ 


نذکرة الشمراه 
323307 
رته منز [زه 


بضی» گنجبنینهان» کال ۱ ۱-۱۱ 4 


۰ عردضو لته ۳ داودعان 
#گ زز | 


ی  ,‏ _" پننتو تنکرة اولیاء 


(۱۱۷ ه ق تالیف) 


سریزه؛ سمون او نشلونی 


۳ 
پوهاند عبدالحی حبیبی 


دوره کمونیست ها [ترکی امین کارمل (اشغال شوروی) و نجیب: ۸ - ۱٩۰۹۲‏ ]: 


* ایجاد و تجزیه احزاب «چپ» و «راست» بر بنیاد قومیت؛ 

* دیکتاتوری کمونیستی (کشتار جمعی)؛ نخستین صدراعظم هزاره! 
دوره مجاهدین (مجددی و ربانی: ۱۹۹۲ - ۱۹۹۶): 

* ایجاد هرج و مرج (حکومت ۵ ساله تاجیک ها)؛ 


* تشدید جنگ توسط حکمتیار به خاطر جلوگیری از «استقرار حکومت تاجیک ها»؛ 


دوره طالبان (ملا عمر : ۶ - ۲۰۰۱): 
* دیکتاتوری مذهبی/قومی؛ 


* استقرار دوباره فاشیزم دولتی (افغانیزم اپشتونیزم به شکل علنی)! 


دوره طالبان... تداوم فاشیزم دولتی 


سقاوی اول: سقوط امان الّه در ۱۹۲۹ توسط حبیب الّه کلکانی «تاجیک»! 


سقاوی دوم: سقوط نجیب الّه در ۱۹۹۲ توسط مسعود/ربانی «تاجیک»! 


* پذی ش اکثریت بودن افغان لپشتون ها (که حدود 7 اند و آن هم بدون «سرشماری») ‏ 


* پذیرش هویت افغانیآپشتونی دولت-ملت افغانستان (کشور افغاناپشتون هاست؛ دیگران «مهاجر» 
اند: تاجیک ها به تاجیکستان» اوزبیک ها به اوزبیکستان و هزاره ها به گورستان بروند 


* ساکن سازی افغانان در شمال کشور (برای جلوگیری از تجزیه توسط تاجیکان» اوزبیکان و...)؛ 


* توزیع دشت های شمال کابل به افغانان برای تغییر ترکیب قومی و جلوگیری از تهاجم تاجیکان 
به شهر کابل (چون دولت افغان ها دو بار از همین مسیر سقوط داده شد)؛ 


* تصفیه مردم پنجشیر از آن جا و توزیع آن برای افغانان؛ 
* ساکن سازی افغانان در بامیان و سرحدات ایران برای جلوگیری از تعاملات ایران (با شیعیان)؛ 


* سانسور تمام آثاری که از ایران وارد کشور می شود! (۱۹۹۸) 


اشعال امریکا: دوره کرزی - احمدزی (۱ ه+ث_- 1 افغانیزماپشتونیزم: برنامه «سفاوی دوم» (ترور /تطمیع) 


(اشتباهات بن و پسا-پن: «تسلیمی دولت و پذیرش ماموریت» توسط تاجیک ها)! 


* در چلسه بن (۱ ۰) کرزی بر بنیاد «افغانیت/پشتونیت» تحمیل شد! «خاطرات» رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا (۲۰۱۴): 

* در ماده ۶۴ قانون اساسی ف‌ ۰ ۲( صلاحیت های «رنئیس جمهور» * کرزی. طالبان را در شمال جاجا ساخت؛ 

معادل یک «دیکتاتور» و «غیرپاسخگو» است! * کرزی در نشست محرمانه در ارگ از من خواست تا در تضعیف و از بین بردن سران جبهه شمال با او 
همکاری کنم؛ 


* افغان - سازی اقوام (تاجیک» هزاره» اوزبیک وغیره)؛ * کرزی به من گفت: بزرگ ترین تهدید در برابر حکومت من جبهه شمال است. نه طالبان؛ 


* پشتون - سازی قبایل پشتو زبان (اکثریت سازی افغان/پشتون ها)؛ * کرزی گفت: دست مرا در تقویه طالبان باز بگذارید تا بتوانم از آن طریق تفنگ سالاران را از بین ببرم! 


* پشتو - سازی زبان کشور (پول شناسنامه» گذرنامه سرود بیرق» تبدیل نام های محلات و حذف زبان پارسی)! 


* تقویه طالبان و گسترش آنها در شمال؛ * رهایی طالبان (تعادل در زندان ها و بمباران ها)؛ 
* ترور و «آلوده سازی» سران و فرماندهان ایتلاف شمال؛ * تمرکز بخش های مالی/استخدامی ادارات در ارگ؛ 
* گسرش فساد و غارت ملیاردها دالر (مکتب/معلم اسرباز خیالی)؛ * «سهمیه بندی قومی» کانکور؛ 
* راه اندازی انتخابات های تقلبی/گوسفندی؛ * توزیع اجباری «شناسنامه افغان»؛ 
* تشدید پروسه تحمیل هویت قومی. زبانی و فرهنگی؛ * تجزیه سایر اقوام (۷۰) و اکثریت سازی پشتون ها؛ 


* حذف زبان فارسی از سرود. گذرنامه» ادارات دولتی و... * تصفیه غیرافغان ها از ادارات دولتی؛ 


1: پشتون 
2 تاجک 
3 هزاره 
4 اوزبیک 
5:ترکمن 
6:بلوج 
7پشه ای 
8یماق 
9:نورستانی 
0:عرب 
1:قرغیز 
2 قزلباش 
3:گوجر 
4براهوی 


5 هل هنود 


6:سیکان 
7سادات 
8اومر 
9پراچی 
20: کرد 


30: روشنایی 
1 واخانی 
2 شغنانی 
3 ترک 
4 قرلق 
5 تاتار 
6 مفول 
7 ساکایی 


0 دایمرک 
1 میرسیده 
2 جمشیدیان 
3 افشاریان 
4 طاهریان 
5 سلجوقی 
6 تیموریان 
7 برلاس- ارلات 
8الخانی 

9 یفتلی 

0 لغیان 

1 کاوی 


9 اد ريمزي (عبد الر حیمزی) .. 
0 اد وزي 

1 اد ین خیل 

2 اسماعیل خیل 


8 دولت خانی62: قوزی 


9 تایمنی 
0 ال بیگ 
1 قزاق 
2 سجانی 
3 غزنویان 
4 قوشخانیان68: اورته بلاقی 


1شیخ محمدیان45: بیات 


2شاخیلان 


3 خلیلی 
4 گوار 


6 نیماق 
7 نیکچی 
8 کهگداری 


3 ابکه 

4 جفتایی 
5 گره یی 
6 کرم علی 
7 شیخ علی 


9 اویغور 
70 بابریان 
1 فرملی 


9 قوال خبل 
0 کرو خبل 


8 د ری كوتي 
9 د له زاک 


8 گنده پور 
9 کگوربز 

0 لالي يا ليلي و زیر ... 
1 لواني 
2 لودي 


9 زموخت, زمبنت, زویمشت .. 108 علي خبل 
0 زیرک؛ خیرک 9 عمر خبل 
0 عیسی خبل 


تقریبا در همه عرصه‌ها «رهنماء قاعده. شیوه. تجربه. نقشه و نمونه» ها وجود دارد؛ 


فقط آن‌ها را «به‌روز» و «بهینه‌سازی» کنیم؛ 


6۷6۳۷۲۳۲۱8۵ ۵۲ 2۱۳۱0۵5۴ ,۱۷/۵۱۲۵ /۵۱6۵۲۱۱۲۰ عا ۲۳6۵۲۵ 


۲ 00۱۵۱5۵ 6 ۷۵۵016 اکباز 


لازم نیست دوچرخه را از نو اختراع کنیم! 


مودل سازی: 

ساختن مودل (فزیکی شبیه اصل/کوچک/بزرگ؛ 
ریاضی. کمپیوتری وغیره) به منظور مطالعه عوامل 
یا دریافت متغییرهای اساسی و بهینه سازی آن؛ 
شبیه سازی: 

مطالعه (تخنیکی, اقتصادی» محیطی؛ سیاسی؛ 
اجتماعی» فرهنگی وغیره) مودل یا راهاندازی آن با 
تغییر عوامل/متغییرهای اساسی و دریافت روابط یا 
اثرات هر یک از آنها بر یکدیگر؛ 

بهینه سازی: 

بهسازی مودل با اعظمی/اصغری‌سازی هر یک از 
متغییرها (و ثابت نگهداشتن سایرین) و دریافت 
نقطه/ساحه بهینه مودل (بهترین نتیجه) برای کاهش 
متغییرها (خطرء قیمت موثریت» کنترول وغیره)! 


۷۵00408 


۱ 


طمتاحابوزک 


۱ 


اجوننام0 
۸ 


0۵50 7 


۳ 


۱30 
6 ۳۱۷۵۵۳۵5 


۳ 
9 


هلوت وروت ۰ ۳ 


01 
۱ 


ط ۱ 
۱ 

۱ 

۱ 


۱ ۸۷ 


۳ 


صوزوبل۵۴8) 
۳ 


۵ ۵ ۵ 


* طرح سوال/پرسش 
* پیشزمینه (بررسی منایع) 
* فرضیه‌ها 
* تجربه (مشاهده/اندازه‌گیری) 
* آزمون و خطا 
* تجزیه/تحلیل/فرمولبندی 
* مودل/شبیه/یهینهسازی 
* نتیجه گیری 


[۲۱۵۱ 4۶ ۲ 
261۷ 0 
1۴۶ ۷۸ 


۶۷۵7 
۷5 


8 مشکلات داخلی (حاکمان ... دستگاه قدرت (ساختار/بافتار نظام) ... شهروندان): 
قوانین غیرعادلانه (رعیت‌محور: تبعیض/امتیاز قومی و حذف دیگران)؛ 


ساختار متمرکز (تمرکز قدرت: نهادهای غیرمستقل/غیرمتوازن)؛ 

شهروندان/مردم ] 
حاکمان غیرمسنول (غیرانتخابی/غیرپاسخگو)؛ ۹3 9 
آگاه/فعال 


معیارهای ارزیاد 
رهای ارزیابی 9 


تاریخ‌سازی و دولت-ملت‌سازی قومی (افغان|پشتو/پشتون)؛ ِ (جامعه دموکراتیک) 


حاکمیت فردی/قومی (به جای حاکمیت قانون). 


مداخلات خارجی (پاکستان): 


الحاق‌طلبی (ادعای ارضی بر نیم خاک پاکستان: «لوی افغانستان»). 


اول (راه حل نظامی): 


9 ادامه برتری‌جویی و الحاق‌طلبی (توسط حاکمان) و انتقام‌جویی و خصومت (توسط محکومان) و... 


ادامه جنگ و خونریزی! 


دوم (راه حل سیاسی): 
۳0 اعتراف و پوزش‌خواهی (توسط حاکمان) و عفو و گذشت (توسط محکومان) برای «اعتمادسازی. گفتگو و تفاهم» جهت 


دریافت دارو و درمان! 


مشکلات سیاسی دایمی جوامع 


راه حل سیاسی (تداوی مرض) ۱ ماهیت نظام (تغییر ساختار/قانون)؛ 


۲ شخصیت رهبران (تعویض حاکمان)؛ 


۳. هر دو (تغییر نظام و تعویض حاکمان)! 
نظام عادلانه + حاکمیت قانون < جامعه دموکراتیک 
8 حقوق شهروندان (سرنشینان: بر بنیاد ارزش‌های انسانی ۸ بلیون/جهان و ۳۰ ملیون/کشور): 

حقوق بشر. کنرتگرایی (احزاب سیاسی. جوامع مدنی و رسانه‌ها). آزادی بیان/ادیان. نبود تبعیض/امتیاز (اصل شهروندی)؛ 


8 ساختار نهادها (غیرمتمرکزسازی دستگاه قدرت بر بنیاد تجارب جهانی» ۲۰۰ کشور): 
توزیع افقی/عمودی قدرت (مستقل/متوازن) در مرکز و ولایات (اصل خودگردانی)؛ 
9 اختیارات حاکمان (رانندگان پاسخگو): 
انتخاب رهبران و استخدام کارمندان (اصل پاسخگویی)؛ 


+ + + 


8 شناسایی مرزهای بین المللی: لغو ادعای ارضی (پاکستان)! 


9 
دریک جامعه دموکراتیک مهم نیست کی حکومت می کند. بلکه چگونه حکومت می کندا عادلانه/دموکراتیک 


جامعه دموکراتیک: نظام مشروع/کاراً + رهبران مشروع/کاراً ه 06۳5۱ ۶( ۴۵۱۱۵۷۷ 6 5۷5۲6۲۱ 1۳6 ۴۵۱۱۵۷۸۷ 
در یک جامعه دموکراتیک» مهم نیست کی حکومت می‌کند» بلکه چگونه حکومت می‌کندا 


1۰ 0016 ۶ ۱ ۵8۲۵06 ۱ نام سیاسی 
(نهادها + قوانین) 
* ساختار نهادها (سخت‌افزار) 


» حعاکمان/رانندگان 4 ۳ : ۳ 
0 و * بافشتار فشوانین (نرم‌افزار) 
* شهروندان اسرنشینان 


«نهادهای مستقل/متوازن» 
مرکز/ولایات/محلات) 


پیج ۳ 


افقی/عمودی قدرت» 
(اصل خودگردانی) 


هوهق 


۳-۰2۳ 
ب ۰ 4ب مس مي هه 
و۱21 ۱۱ ۳ 
727320 372 دا نم دوریخ 


رهبران/مقام‌ها 


۱. ماهیت نظام (تغییر ساختار/قانون)؛ 

۲. شخصیت رهبران (تعویض حاکمان)؛ 
ی ی 5 ۳ 2 

۳. هر دو (تغییر نظام و تعویض حاکمان)! ۱ کت ٍ. 


جوم 


رس ان 


عدالتخواهان/شهروندان بی‌پایان/برگشت‌پذیر سه عوامگرایان/شیادان 


شخصیت‌ها» فرماندهان و رهبرانی به پا خیزند و رسالت پیشآهنگی مبارزه/مقاومت بر ضد طالبان را با 
ایجاد پایگاه‌ها و گسترش آن‌ها در سراسر کشور (و لابیگری روشنگری تظاهرات. اعتصابات وغیره 


در خارج کشور) بر دوش گیرند! پس از سقوط طالبان: 
* ایجاد حکومت موقت/انتقالی؛ 
* تدوین قانون اساسی جدید (عادلانه/|دموکراتیک)؛ 
* برگزاری انتخابات سراسری و دموکراتیک (ایجاد دولت ملی)؛ 
* حاکمیت قانون! 
#8 برای شخصیت‌های بزرگ بن‌بستی وجود ندارد؛ 
8 زیرا آن‌ها (چنان باور/روحیه دارند که) راهی می‌یابند و يا راهی می‌سازند! 
8 شخصیت‌های بزرگ نه تنها از سختی‌هاء چالش‌ها و خطرها نمی‌ترسند و شکایت نمی‌کنند؛ 
8 بلکه آن‌ها را بخش جداناپذیر و شرایط حتمی مبارزه و پیروزی می‌دانند؛ 
8 به استقبال آن‌ها می‌روند. آن‌ها را مهار می‌کنند و یا به فرصت‌ها تبدیل می‌نمایند! 


مردم و جامعه جهانی 


کسانی را تحویل می‌گیرند که 


در میدان عمل ایسناده شوند؛ 
توانایی ایجاد و مهار 
فرصت‌ها و چالش‌ها 


را داشنه باشند! 


من اگر برخیزم 
تو اگر برخیزی» 
همه برمی‌خیزند! 


من اگر بنشینم 
تو اگر پنشینی: 
چه کسی برخیزد؟ 


سرفراز و کامگار باشید! 


